
روايت اول-محافظ خزانه :  رضا بعد  از ســربازى وارد اين كار شــده است. ۱
آن طوركه مى گويد 27سالى است كه در بخش 
حفاظت فيزيكى شــاغل است. رضا به پشتوانه 
سابقه و تجربه اى كه در گذر سال ها كسب كرده 
اكنون ســرنگهبان تيم حفاظت شــده است. 
آن طوركه رضا مى گويد، حفاظت فيزيكى كل 
مجموعه، چيدمــان نيروها براى پسُــت هاى 

حساس و مأموريت ها با اوست.
از اين محافظ فيزيكى درباره پسُت هاى حساس 
مى پرسيم، اينكه پُست هاى حساس آنان شامل 
چه بخش هايى است. كمى اكراه دارد كه توضيح 
كامل بدهد. شايد به خاطر درخواست و شرطى 
اســت كه در همان بدو ورود و قبل از مصاحبه 
از سوى حراست مجموعه و همكاران او مطرح 
شــد؛ اينكه به دليل حساســيت كار اين افراد 
و اهميت سيســتم هاى بانكى و خزانه استان 
از طرح ســؤالاتى كه ســبب ارائه اطلاعات يا 
كُدهايى به ذهن خام عده اى ســودجو شــود، 

خوددارى كنيم.

 قیمت زیاد امانت دار و رازدارترین افراد خزانه

با قبول اين پيش شــرط از رضــا مى خواهيم 
تا جايى كه مى داند مشكل ساز نيست، توضيح 
دهد. با اين شــرط، رضا ريز و درشت شغلش و 
پست هاى حســاس كارى را كه دارند، گلچين 
مى كند و مى گويد: يكى از پسُت هاى حساس 
در حوزه حفاظــت فيزيكى، مربوط به حفاظت 
از خزانه اســتان اســت. فكر كنــم واژه خزانه 
براى همه آشنا باشــد و بدانند چقدر حساس 
است. پول، طلا، ســكه و اوراق بهادار در خزانه 
نگهدارى مى شود. مأمورانى كه در اين قسمت 

كار مى كنند، پسُت حساسى دارند.
او ادامه مى دهد: موضوع حفاظت فيزيكى خزانه 
آن قدر حساس است كه تمام ورود و خروج ها 
با وســواس خاصى كنترل مى شــود تا كسى 
نفوذ نكند. در اين قسمت فقط كاركنان خزانه 
مى توانند وارد يا خارج شوند. البته ورود و خروج 
آن ها نيز با تدابير امنيتــى و حفاظتى صورت 
مى گيرد. كار ما شوخى بردار نيست. هيچ فردى 
حتى كاركنان شعب بانك ها هم نمى توانند وارد 

خزانه شوند.
توضيحاتش براى خزانه را با اين گفته ها ســر 
جمع مى كند؛ «كل آدم هايى كه در خزانه كار 
مى كنند؛ چه كاركنان و چه محافظان، همه از 
پاكدست ترين افراد هســتند، چون امانت دار 
و رازدار اطلاعاتى هســتند كه بســيار قيمتى 

است.»
سرنگهبان تيم حفاظت، حرف هايش را درباره 
ديگر پسُــت هاى حســاس محافظان فيزيكى 
اين گونه ادامه مى دهد: يكى ديگر از پُست هاى 
محافظــان فيزيكى، اســكورت محموله هاى 
پولى است. خود شما اگر به خودپرداز مراجعه 
كنيد و پول نباشد چه حســى داريد؟ يكى از 
كارهاى حساس ما رساندن پول به بانك هاست؛ 
حتى رساندن پول به شهرســتان هاى استان 
برعهده ماست. گاهى پيش مى آيد كه موجودى 
بر اســاس ارقامى كــه بانك مركــزى در نظر 
مى گيرد، بيشــتر يا كمتر باشد. در اين شرايط 
نيز بايد پول و ســكه را به تهران ببريم يا اينكه 
از تهران بياوريم. معمولا روزهاى آخر ســال، 
بيشتر از روزهاى ديگر، پول نقد در خودپردازها 
مصرف مى شــود. نبودن پول در خودپردازها 
براى حتى يك ســاعت را هيچ كســى تحمل 
نمى كنــد و حتى مســئولان به ايــن موضوع 
واكنش نشان مى دهند. به همين دليل كار ما 
در رساندن به موقع وجوه و سكه، اهميت بسيار 

دارد.

 جابه جایی پول و طلاهای نذری حرم

جابه جا شــدن پول و طلاهاى نذرى مردم در 
حرم مطهر رضوى، يكى ديگــر از بخش هاى 
كارى محافظان فيزيكى است. آن طور كه رضا 
مى گويد، هــر زمان كه آســتان قدس رضوى 
اعلام افزايش موجودى و جابه جايى كند، براى 
حمل پول و طلاهاى نذورات مى روند تا ماشين 

را اسكورت كنند.
توضيحات رضا درباره جمع شــدن پول، طلا و 
نذورات حرم مطهر امام ضا(ع) اين گونه است: 
معمولا آستان قدس رضوى براى انتقال نذورات 
حرم هر چندوقت يك بار درخواست مى دهد و 
ما براى حفاظت، ماشين را اسكورت مى كنيم. 
قبل از اينكه پول ها و طلا هاى جمع شــده در 
حــرم را به تحويــل دار بانك بدهنــد، يك بار 
تحويل داران حــرم مى شــمارند و باندزده و 
خشــتى تحويل تحويل دار بانــك مى دهند. 
توضيح اين محافــظ درباره بانــد پول، همان 
نوار كاغذى دور بســته هاى پول است. خشت 
نيز هر 10 بســته صدتايــى از يك نــوع پول 

است.
او مى گويــد: خــود آســتان قــدس رضوى 
خزانه و تحويــل دار دارد. حتــى خزانه طلا و 
جواهــر از خزانــه وجوه نقدى آســتان قدس 
رضــوى جداســت. معمــولا روى يــك ميز 
بزرگ، پول هــاى نذرى مــردم را مى ريزند تا 
پول هاى مچاله شــده را باز كنند؛ چون آن ها 
را داخــل ضريح مى ريزنــد پول هــا مچاله و 
چروك اســت. بعــد پول هــا را بســته بندى 

مى كنند.
رضا ســخت ترين شــرايط كارى اش را زمان 
مأموريت هــا مى داند؛ «كار مــن هدايت تيم 
حفاظت است. در هر مأموريت محموله هاى پول 
توسط ماشين پلمب شده در اختيار تيم حفاظت 
قرار مى گيرد و كار اين تيم، رساندن به موقع و 
سالم ماشين به مقصد است. در تمام طول مسير، 
استرس اينكه اتفاقى براى ماشين و تيم حفاظت 

رخ ندهد، با من است. فقط زمانى كه ماشين به 
مقصد مى رســد و تحويل داده مى شود، نفس 

راحتى مى كشم.»
-بــا ايــن توضيحــات، فكــر كنــم خزانــه 
بايــد چنــد لايــه درِ محافــظ و تعــداد 
زيــادى نيــروى حفاظــت فيزيكى داشــته 

باشد؟
«اين سؤال شما را نمى توانم پاسخ بدهم. تعداد 
نيروها و ميزان حفاظــت از خزانه، يك موضوع 
امنيتى است و اگر بگويم قطعا يك كُد اطلاعاتى 
داده ام. با اين حال اين را به شــما مى گويم كه  
حتى اگر فردى با فرض محال يك روز بخواهد 
به خزانه راه يابد و نفوذ كنــد، اگر هيچ نيروى 
حفاظت فيزيكــى آنجا نباشــد، حداقل 10 تا 
12 ســاعت زمان نياز دارد تا بتوانــد از موانع 
امنيتى عبور كند. هيچ كس با اين شدت تدابير 
امنيتى به ذهنش خطور نمى كند كه به خزانه 

دستبرد بزنند.»

روايــت دوم-اســكورتى ها و  خاطره بازى با مسلسل:  محسن، ۲
يكى ديگر از محافظان فيزيكى است. او 16 سال 
سابقه كار دارد. سؤالاتمان از محسن درباره نحوه 

جابه جايى پول اســت؛ 
«ماشــين پولى كه به ما 
مى دهنــد،  تحــول 
پلمب شده است. براى هر 
ماشين چند نيروى مسلح 
كار  اســكورت را برعهده 
دارند.»از او درباره تعداد 

محافظان هر ماشين كه مى پرسيم، گويا سؤال 
باز حوالى همان كُدهاى اطلاعاتى است، چون 
پاسخى كه محســن به ما مى دهد از اين قرار 

است: نمى توانم به شما بگويم.
اين محافــظ فيزيكى درباره نوع ماشــين ها و 
قدرت آن ها بــراى مقابله با تهاجم ســارقان 
اين طور توضيــح مى دهد: ماشــين هايى كه 
براى محموله هاى پولى اســتفاده مى شــوند، 
معمولا ماشين هاى قوى و مجهزى اند. تمام اين 
ماشين ها مجهز به جى پى آراس است تا مسير 
تحت كنترل باشد. البته حفاظت از ماشين هاى 
پول رســان فقط بــه همين يك مــورد ختم 
نمى شود. معمولا چند ماشين شخصى، ماشين 
پول رســان را در مســيرش كنترل مى كنند. 
معمولا اين ماشين هاى شخصى ، كمى جلوتر 
و عقب تر از ماشــين اصلى حركــت مى كنند. 
گاهى پيش مى آيد كه مسير ترافيك شديدى 
داشته باشد. اگر خداى ناكرده اتفاقى رخ دهد، 
در ترافيك، راه گريزى براى ماشــين نيســت. 
در اين شرايط اين ماشــين هاى شخصى قبل 

از رسيدن ما به محل، اوضاع را خبر مى دهند.
حمايت هاى نامحسوســى كه از ماشين هاى 
حمل پول مى شــود، از زبان محسن همچنان 

ادامه دارد؛ «نيروى انتظامى نيز در مسير همراه 
ماست. گاهى نيروى انتظامى به ما اين اجازه را 
مى دهد كه از مسيرهاى ويژه در زمان ترافيك 
اســتفاده كنيم تا پول را به شعب برسانيم. اين 

همراهى آنان جاى قدرشناسى دارد.»

 خاطره ای با بوی باروت و خون

رضا و محســن براى گفتن خاطــرات، خاطره 
شــهيد محافظ بانك صــادرات را مى گويند و 
بيشتر از اين راغب به بيان خاطره نيستند. در 
ادامه و با هماهنگى با حراســت بانك، محسن 
خاطره اى تعريف مى كند؛ « يك روز مقابل يكى 
از مدارس مشهد ، زانتيايى توقف مى كند. زانتيا، 
از همان ساعات اول شروع به كار مدرسه كنار 
خيابان توقف مى كند. چند ســاعتى مى گذرد 
و راننــده خــودرو زانتيا داخل ماشــين خود 
با گوشــى موبايل در حال حرف زدن اســت و 
جابه جا نمى شود. توقف چند ساعته اين راننده، 
حساسيت مدير مدرســه را بر مى انگيزد. او از 
پنجره مدرسه يكى دوبار بيرون را نگاه مى كند، 
اما خبرى از رفتن زانتيا نيست. چرا راننده بست 
نشســته اســت و نمى رود؟ چرا به جز چندبار 
صحبت با تلفن، شش دانگ حواسش به خيابان 
و رفت وآمد ماشين هاست؟ 
نكند ايــن فرد قصــد آزار 
و اذيــت دانش آمــوزى را 
دارد؟ اين ها سؤالاتى است 
كه در ذهن مدير مدرســه 
نقش مى بنــدد. چيزى به 
پايان ساعت كارى مدرسه 
و بيرون آمدن بچه ها از مدرســه نمانده است. 
مدير مدرسه تصميم مى گيرد كه با 110 تماس 
بگيرد.»محســن ادامه مى دهد: معمولا پليس 
زنگ آخر مدارس در خيابان هاى اطراف مدارس 
گشــت مى زند. با اطلاع دادن مدير مدرســه، 
پليس با وســواس خاصى، خــودرو را زير نظر 
مى گيــرد. دانش آموزان به خانــه مى روند اما 
خودرو همچنــان كنار خيابان متوقف اســت. 
پليس ســراغ راننده مى رود. بــا ديدن پليس، 
راننــده جا مى خــورد؛ انگار يكى دســت او را 
خوانده و نقشــه اش را لو داده است. به محض 
خواســتن مدارك قصد فرار مى كند كه ناكام 
مى ماند و پليس او را مى گيرد. با دســتگيرى 
اين فرد، نيروى انتظامى ماشــين را بررســى 
مى كنــد. داخل ماشــين آرپى جــى، رگبار و 
مسلسل كشف مى شــود. بعد از دستگيرى آن 
فرد اعتراف مى كند كه قصد داشــته ماشــين 
حمل پول ما را بزنــد. او در اعترافاتش به اين 
موضوع اشاره مى كند كه از يك ماه قبل، شعبه 
و ماشين هاى حمل پول را رصد كرده است. با 
ماشين هاى مختلف چند روز پشت سر ماشين 
حمل پول رفته تا بتواند مســير پولى ماشين 
پول رسان را شناســايى كند. با اين شرايط در 

يكى از خيابان هاى فرعى مسير توقف مى كند 
تا به گفته خودش با يــك حركت غافلگيرانه و 
استفاده از رگبار و مسلسل بتواند همه نيروهاى 
محافظ و تحويل دار را شهيد كند و با كيسه هاى 
پول و طلا فرار كند. اگر اين مدير، هوشمندانه 
اين خبر را به پليس نمى داد، با اسلحه هايى كه 
آن فرد همراه داشت، آن روز حتما يكى دو تا از 

همكارانمان را از دست مى داديم.

 آب رفتن کیسه های پول

-از كيســه هاى پــول گفتيــد. الان كه طلا و 
سكه گران شــده فكر كنم بيشــتر از پول بايد 
استرستان براى ســكه هايى باشد كه جابه جا 

مى كنيد؟
محسن جوابش نه تأييد است، نه رد. او مى گويد: 
كار ما محافظت است. اين وسط مى خواهد طلا 
ارزشش بالا يا پايين شود، ما بايد وظيفه مان را 
كه حفاظت از محموله اســت، به درستى انجام 
دهيم.ادامه صحبت محســن با كاهش ارزش 
پولمان گــره مى خورد؛ «زمانــى هزار تومانى 
براى خودش ابهتى داشت. وقتى مى خواستيم 
پول زيــاد جابه جا كنيم، كيســه هاى پول كه 
تحويل داران داخل ماشــين مى گذاشــتند، 

آن قدر بزرگ بــود كه به 
چشم همه مى آمد. شايد 
بيشــتر مردم كيسه هاى 
سبز تيره اى را كه مأموران 
جابه جا مى كردند، ديده 
باشــند. الان و بــا آمدن 
تراول و كم شــدن ارزش 

پول، حجم پولى كــه جابه جا مى كنيم، خيلى 
كمتر شده است. فكر كنم اگر مردم چشمشان 
به كيسه هاى پول بيفتد، شايد اشكشان هم در 
بيايد. (باخنده) الان دور دور ســكه و طلاست. 
يك مشت سكه كه كف دســت را پر مى كند، 

ارزش زيادى دارد.»
محسن ادامه مى دهد: همه مى دانيم كه پولمان 
بى ارزش شده اما اين پول، يك جورهايى مثل 
شناسنامه همه ما ايرانى هاست. اگر ما به پولمان 
ارزش نگذاريــم، چه كســى مى خواهد ارزش 
بگذارد؟ بارها ديده ام كه اگــر براى طرف يك 
دلار بدهند، با چه وسواســى آن را داخل كيف 

پولش مى گذارد؛ جورى كه اصلا تا نخورد. 
صاف صاف. الان يك دلار 15 هزار تومان ارزش 
دارد. آن وقت همين آدم يك تــراول 50هزار 
تومانى را مچاله شــده داخل كيــف يا جيبش 
مى گذارد يا حتى وقتى برگه اى دور و اطرافش 

نباشد، پشت آن شماره تلفن مى نويسد.

 از همان اول، جنگی

سراغ كار با اســلحه مى رويم. محســن كار با 
اســلحه را جزو وظايف ذاتى شغلش مى داند؛ 
«كار ما بــا همــكاران نيــروى انتظامى فرق 

دارد. همكاران نيروى انتظامى 3تير مشــقى 
دارند، امــا تيرهاى مــا از همــان اول جنگى 
اســت. چون ما فرصت نداريم اخطــار هوايى 
بدهيم. درگيرى هاى كارى ما با ســارقان و در 
محيط شهرى است. ســارقى كه براى سرقت 
بانك مى آيد، مى داند كه بايد با نيروى مســلح 
درگير شود؛ براى همين از همان ابتدا به سمت 
محافظان شليك مى كند تا دست خالى از بانك 
بيرون نرود و بتواند خود را از مهلكه نجات دهد. 
در اين شــرايط، زمان ما براى مقابله خيلى كم 
است. اين افراد مســلحانه مى آيند و مى دانند 
درگيرى با نيروى مســلح درگيرى با كل نظام 

است.»

 دومینوی رسیدن به جایگاه حفاظت

روايت سوم-مرتضى 17 سال سابقه  كار دارد. از نظر ظاهر جسمانى، شبيه ۳
ورزشكاران پرورش اندام است. خودش مى گويد 
سال هاست ورزش پرورش اندام كار مى كند و 
هنوز نيز در هر فرصتى، بــه تمريناتش ادامه 
مى دهد. او ورودش به كار محافظت فيزيكى را 
به علاقه اى كودكى اش گره مى زند؛ « از همان 
بچگى از مأموران آگاهى خوشم مى آمد. پرستيژ 
خاصى داشتند. خدا را شكر 
كه به آرزويم رســيدم و از 
كارى كه انجــام مى دهم 

راضى هستم.»
او دربــاره كارش به همان 
اســترس سالم رســاندن 
خودرو محموله پول اشاره 
مى كند. از مرتضى در بــاره ايمنى براى مقابله 
با تيراندازى كه مى پرســيم، انگار ســؤالمان 
دوباره حوالى پرســش هاى خصوصى است. او 
درباره ايمنى خودرو اين طور توضيح مى دهد: 
همين قدر به شــما بگويم كه خودرو هايى كه 
براى حمل محموله هاى پولى استفاده مى شود، 
ايمن است. شايد در ظاهر چندان نشان ندهد، 
اما از نظر بدنه و موتور، ايــن خودرو ها تقويت 
شــده اســت. ايمنى اين خودرو ها نيز بهترين 

شرايط را دارد.
اين محافظ فيزيكى به لباس هاى ضدگلوله اى 
كه به تن دارند و حضور تيم هاى هادىِ مخفىِ 
عمليات اشاره مى كند. او مى گويد: در جاده ها 
مسيرهايى را كه خودرو حمل پول و سكه قرار 
است از آنجا عبور كند، «هادى عمليات» از نظر 
امنيتى بررسى مى كند. در بعضى از عمليات ها 
پيش مى آيد كه هادى عمليات چندبار مسيررا 
جابه جا مى كند يا حتى مى گويند خودرو  پول، 

در ميان راه جابه جا شود.
از او درباره نحوه ورود به اين كار مى پرســيم؛ 
« بعد از دوران ســربازى از طريق آگهى بانك، 
وارد اين كار شــدم. براى ورود بايد در آزمونى 
كه مى گيرند، قبول شــويم. تمــام افرادى كه 

اين آزمون را قبول شــدند، وارد مرحله عملى 
مى شوند. در مرحله عملى، يك دوره صدروزه 
مهارت آموزى براى كار با اسلحه و پول رسانى و 
نيز دفاع شخصى آموزش داده مى شود. اگر اين 
مراحل را با موفقيت پشت سر بگذاريم، به عنوان 

يك مأمور حفاظت انتخاب مى شويم.»
آن طور كه مرتضى مى گويد، آمادگى جسمانى 
نيز از شرايط خاص رسيدن به اين شغل است؛ 
«در كار ما نبايد طرف آسيب جسمى ديده باشد. 
بايد آن قدر از نظر جسمانى آماده باشد كه حتى 
اگر كار به دفاع شخصى رسيد، در اين حوزه نيز 
قدرتمند باشد. داشتن مهارت تيراندازى نيز از 
ديگر ويژگى هاى كار ماســت. براى تيراندازى 
بايد هدف گيرى قوى اى داشــته باشيم، چون 
عمليات هاى ما در محيط شهرى انجام مى گيرد. 
بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به نحوى دفاع 
كنيم كه نه به مردم آســيب وارد شود و نه فرد 

سارق بتواند فرار كنند.»

 لب خوانی

روايــت چهارم-محمدمهدى ديگر  محافظ بانكى اســت كه با او گفت وگو ۴
مى كنيــم. او نيز 24 ســال ســابقه كار دارد. 
آن طور كه مى گويد قبل از اين شغل آزاد داشته 
است، اما به خاطر علاقه اى كه به كارهاى نظامى 
داشــته، لابــه لاى آگهى هــاى اســتخدام، 
گوشه چشــمى هم به آگهى هاى حوزه نظامى 
داشــته اســت. محمدمهدى معتقد است اگر 
فردى به اين كار علاقه نداشته باشد، نمى تواند 

محافظ فيزيكى خوبى باشد.
از او درباره خاطرات سرقت يا اتفاقاتى كه حين 
كار برايش افتاده مى پرســيم. بــا كمى مكث 

مى گويد: ندارم.
«ندارم» شــايد تك واژه اى ســاده و خلاصه 
براى فرار از گفتــن خاطــرات و جزئيات كار 
باشــد. انگار اين گونه طفره رفتــن دفعه اولش 
نيســت. با خنده اى مى گويــد: وقتى در جمع 
دوستان و خانواده هستم، همه دوره ام مى كنند 
تا خاطره اى را با آب و تاب برايشان تعريف كنم. 
گوش هايشان را تيز مى كنند تا از مسيرى كه 
پول بــرده ام و اتفاقاتى كه در مســير برايمان 
افتاده است، بگويم. اما معمولا مى پيچانم! كار ما 
شوخى بردار نيست؛ اگر من جزئيات و خاطرات 
شغلم را به يكى از دوستانم بگويم، ممكن است 
اين فرد خاطره من را در يك جمع دوســتانه 
ديگر تعريف كند و به همين ســادگى جزئيات 
كار ما دهان به دهان بچرخــد. به همين دليل 
بيشتر اوقات سعى مى كنم كه از تعريف كردن 
خاطرات يا بيان جزئيات خوددارى كنم. گفتن 
اين موارد و دهان به دهان شدنش براى خود من 
و همكارانم خوب نيســت. ممكن است از اين 
گفته ها اطلاعاتى به افراد ســودجو بدهيم كه 
دردسرساز شود. پس ندارم و نمى دانم بهترين 
پاسخ است. (با خنده) رازدار بودن مأموريت ها 
و كارهايى كه انجام مى دهيــم، يكى از اصول 
جدى كار ماست. حتى خانواده هاى ما اطلاعاتى 
ندارند. فقط مى دانند مأموريــت مى رويم. نه 
از جايى كــه مى رويم خبر دارند، نه از مســير 

پول رسانى.
بــا ايــن گفته هــا و ســكوت چند لحظه اى، 
محمدمهدى بالاخره به صندوقچه خاطراتش 
رجوع مى كند تــا از لابه لاى خاطــرات ريز و 
درشتى كه در ذهنش دارد، يك خاطره را براى 
گفتن مطرح كند؛ «چند ســال قبــل، همراه 
يكى از تحويل داران قرار شــد به يكى از شعب 
بولوار ابوطالب پول برســانيم. تحويل دارى كه 
همراهم آمده بود، سن و سالى از او گذشته بود و 
سال هاى پايانى كارش را پشت سر مى گذاشت. 
آن روز قرار بود به چند شــعبه پول برســانيم. 
تحويل دار پول را كه از عقب ماشين برداشت، 
گفت ســريع به بانك مى بــرد و مى آيد. هنوز 
چند قدم بيشتر برنداشــته بود كه چشمم به 
يك موتورسوار و سرنشين پشت سرش افتاد. با 
اينكه دور بودند با لب خوانى موتورسوار متوجه 
شدم كه به او گفت «پيره؛ بزن.» خودم را سريع 
به تحويل دار رساندم و با كاور كردن خودم ميان 
تحويل دار و موتورى مانع شــدم تــا پول ها را 

بزنند. موتورى با يك نگاه از كنار ما رد شد.»

 !تعیین نرخ دلار در بازار هرات و دوبی

مصاحبه با محافظان بانكــى را مى خواهيم با 
ثبت چند تصوير از اين محافظان در قاب عكس 
به پايان ببريم. يكى از مسئولان حراست بانك 
ملى استان همراه ماست. چند متر مانده به بانك 
ملى، خيابان امام خمينى(ره) از جمعيت سياه 
مى زند. تمام جمعيت خلاصه شــده به مردانِ 
دلار به دستى كه چشم به رهگذران دوخته اند؛ 
«دلار... دلار... آقــا دلار مى خواهــى... خانــم 
دلار...»انگار ديدن حاشيه خيابان و اين آدم هاى 
تكرارى براى مسئولان بانك ملى طبيعى است؛ 
« اين آدم ها هر روز اينجا هســتند. تعدادشان 
كمتر نشــده كه هيچ، بيشــتر هم شده است. 
چند بار براى سر وســامان دادن به اين وضعيت 
مكاتبه كرديــم، اما جواب درســتى نگرفتيم. 
مسئولان مى گويند اين افراد، نقشى در تعيين 
قيمت دلار و نوســانات آن ندارنــد. مى گويند 
قيمت دلار و نوسانات آن در بازار دوبى و هرات 
تعيين مى شــود. به قول آن ها اين افراد بيشتر 
يك گماشــته هســتند تا اينكه واقعا خريد و 
فروش كنند. ما هم مثل همه مردم دوست داريم 
كه بساط اين دلال ها از اين اطراف جمع شود.» 
از بانك كه بيرون مى آييم، هنوز بساط خريد و 
فروش دلار داغ است. انگار تمام زندگى شان به 
دلارهاى دستشــان گره خورده، برخلاف همه 
رهگذران كه تمام دار و ندار زندگى شان به ريالى 

بند  است. 
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باديگاردهاى ريال
گزارشی از محافظان فیزیکی خزانه استان و ماشین های پول رسان بانک ها
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جسمی دیده باشد. باید 
آن قدر از نظر جسمانی 
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به دفاع شخصی رسید، در 
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مى گويند دستشــان با گرفتن سلاح براى 
حفظ امنيت انس گرفته است. مأموريت كه 
مى روند هيچ كس نمى داند كدام اســتان، 
كدام شهر مى روند، حتى نزديكانشان، حتى 
همسرشان. مسير حركت براى رسيدن به 
مقصد و رساندن پول كاملا محرمانه است؛ 

محرمانه، محرمانه. 
محافظان براى حفظ امنيت محموله پول 
و طلا با كســى شــوخى و تعارف ندارند. 
مى گويند آنان براى حفاظت از ماشــين 

پول رسان از جان گذشته اند. ممكن است 
پايــان تلخ سرنوشــت يكــى از همكاران 
محافظ آن ها براى هر كدامشان رقم بخورد.

ماجرايى كه به چند سال قبل برمى گردد. 
همان اول كار، ســارقان ســر اسلحه شان 
را ســمت اين محافظ چرخانــده بودند و 
تيــر خــلاص... . وقتــى بالاى ســرش 
رفتــه بودند، هنــوز جان داشــته و نفس 

مى كشيده.
 پزشــكى قانونى گفته بود با تير اولى كه 

زده بودند، زنده مى مانــد، اما همان خوره 
«نزنــم مى زننــد. نكُشــم مى كُشــند.» 
به جــان ســارقان مى افتد. بايد ســريع 
با كيســه هاى پول از مهلكه فــرار كنند. 
بالاى ســرش مى روند و تير خلاصى را به 
پيشــانى اش مى زنند. پايانى با بوى خون

 و باروت.
اين خاطره  تلخ در ذهن تك تك  محافظان 
حك شده اســت. روايت شــهيد محافظ 
بانك صادرات كه براى حفاظت از ماشين 

و محموله پــول در خون خــود غلتيد. به 
قول محســن، يكى از محافظان كاركُشته 
و باسابقه، كارشــان همين است؛ «سلاح، 

يعنى مبارزه، يعنى  دفاع.»
گزارشى كه مى خوانيد، روايتى از محافظان 
خزانه استان و ماشين هاى پول رسان است. 
اين گزارش با همكارى و نظارت مستقيم 
حراست شــوراى بانك هاى استان و نيز با 
درنظر گرفتن تدابير امنيتى به منظور حفظ 

جان اين افراد تهيه شده است.
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